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تحلیل ساختاری شخصیت‌های رمان "عسل ومرارة " طاهر بن‌جلون بر اساس نظریه کنشگر گریماس
چکیده 
شخصیت روایی نه صرفاً عنصری زنده در متن داستان، بلکه بخشی بنیادین از ساختار کلی روایت به‌شمار می‌آید که نقش‌های معنایی وکنشی آن در شکل‌گیری مسیر داستانی وتولید معنا نقشی تعیین‌کننده دارد. ساده‌ترین و در عین حال بنیادی‌ترین نقش شخصیت در این چارچوب، نقش کنشگری است؛ که در نظریه کنشی گریماس به‌صورت نظام‌مند و قابل تعمیم به تمامی روایت‌ها تعریف شده است. وی با طراحی الگویی مبتنی بر سه جفت کنشی-کنش‌گزار/کنش‌پذیر، کنش‌گر/هدف، یاری‌رسان/مانع- امکانی فراهم می‌آورد تا جایگاه شخصیت‌ها در ساختار روایی وتولید معنا به‌دقت تحلیل شود. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کارآمدی این الگو در تحلیل ساختاری روایت، به بررسی شخصیت‌های رمان «عسل و مرارة» پرداخته است. رمانی‌که با روایتی روان‌کاوانه و چندلایه، بازتابی از بحران‌های هویتی، گسست‌های فرهنگی و تنش‌های درونی انسان عرب در جامعه‌ای است که در شبکه‌ای از روابط کنشی قرار گرفته‌اند که مسیر روایت را هدایت می‌کند. در جستار حاضر، با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و تکیه بر الگوی گریماس، نقش‌های بنیادین شخصیت‌ها، روابط آن‌ها با یکدیگر و جایگاهشان در ساختار معنایی روایت بررسی شده است. نتایج نشان‌دهنده موفقیت الگوی کنشی گریماس در تحلیل شخصیت‌های رمان است. در جفت اول، کنش‌گرها شامل مراد، ملیکه، سامیه و وی‌یاد هستند و اهدافی چون رهایی، هویت و عدالت را دنبال می‌کنند. در جفت دوم، کنش‌یارها مانند «ملیکة» و روابط حمایتی، و ضدکنش‌گرها همچون مردسالاری و بحران‌های اجتماعی، نقش‌های پشتیبان یا مانع را ایفا می‌کنند. در جفت سوم، کنش‌پذیر نهایی به‌صورت مستقیم حضور ندارد و بهره‌وری نهایی در قالب تحول شخصیت‌ها شکل می‌گیرد.
کلیدواژه‌ها: طاهر بن‌جلون، «عسل ومرارة»، شخصیت، کنش، الگوی کنشگر گریماس.






1. مقدمه 
ادبیات داستانی از همان آغاز شکل‌گیری زبان و تخیل بشر، به‌عنوان وسیله‌ای برای بازنمایی وقایع، احساسات، و آرمان‌های انسانی پدیدار شد. این نوع از بیان ادبی، با گذر زمان و در مواجهه با تحولات فرهنگی، اجتماعی و فکری، مسیر تکامل خود را طی کرده و به قالبی پیچیده و چندلایه به نام «رمان» دست یافته است. رمان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گونه‌های ادبی، بازتابی از زندگی انسان‌ها در بستر واقعیت یا تخیل است و در عین حال ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و روان‌شناختی جامعه را در خود منعکس می‌سازد (بوریوا، 1994: ۱۴). به باور بسیاری از پژوهشگران، نقطه آغازین رمان را می‌توان در اثر ماندگار دن کیشوت نوشته سروانتس جست‌وجو کرد که تحولی اساسی در داستان‌نویسی به شمار می‌آید (میرصادقی، ۱۳۷۶: 402).
با ورود به عصر مدرن، تحلیل ادبی از جنبه‌های صرفاً زیبایی‌شناختی فراتر رفت و توجه منتقدان به شیوه‌های علمی و روشمند برای بررسی متون ادبی جلب شد (حسن‌لی، ۱۳۸۸: ۹۶). در قرن بیستم، جریان‌هایی پدید آمدند که در پی مطالعه آثار ادبی به‌عنوان ساختارهایی مستقل و منسجم بودند. یکی از تأثیرگذارترین این جریان‌ها، مکتب ساختارگرایی بود که با الهام از زبان‌شناسی ساختارگرا، به تحلیل روابط درونی عناصر متن پرداخت و تلاش کرد قواعدی عام برای بررسی متون ادبی به دست دهد (شادلی، 2007: 73).
در حوزۀ نقد داستان نیز ساختارگرایی جایگاه ویژه‌ای یافت. بررسی ساختارهای درونی روایت، شخصیت‌پردازی، طرح داستان، زاویۀ دید و زمان‌مندی از جمله موضوعاتی است که در این رویکرد مورد توجه قرار می‌گیرند. از جمله نخستین کوشش‌ها در راستای تحلیل ساختارگرایانه روایت، می‌توان به پژوهش‌های ولادیمیر پراپ اشاره کرد که ساختار روایی قصه‌های فولکلور روسی را تحلیل و الگوهایی تکرارشونده را در آن‌ها شناسایی کرد (شایگان‌فر، ۱۳۸۰: ۸3). این تلاش‌ها زمینه‌ساز ظهور رشته‌ای جدید در مطالعات ادبی به نام «روایت‌شناسی» شد که هدف آن شناسایی دستور زبان داستان و کشف قواعد بنیادین حاکم بر روایت‌هاست (ایگلتون، ۱۳۶۸: 102).
یکی از نظریه‌های مهم در این حوزه، الگوی کنشی آلژیر داگریماس است که با ارائه شش نقش بنیادین (فاعل، مفعول، فرستنده، گیرنده، یاری‌رسان و مانع)، روشی نظام‌مند برای تحلیل نقش‌های داستانی فراهم کرده است(کورتیس، 2007: 77). این نظریه می‌کوشد با تبیین روابط کنشی بین شخصیت‌ها، ساختار معنایی روایت را کشف کند و به فهم عمیق‌تری از کارکرد عناصر داستانی برسد.
رمان «عسل و مرارة» یکی از آثار برجستۀ طاهر بن‌جلون، نویسندۀ سرشناس و تأثیرگذار ادبیات عرب معاصر است که در آثارش همواره به کاوش در ژرفای روان انسان، بحران‌های هویتی، فشارهای اجتماعی و زخم‌های استعمار پرداخته است. بن‌جلون با نگاهی دقیق و تحلیلی، مسائل پیچیدۀ جامعۀ مغرب عربی را در بستری ادبی بازتاب می‌دهد. عسل و مرارة نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ این رمان آیینه‌ای است از روابط پرتنش خانوادگی، گسست‌های فرهنگی، جست‌وجوی فردیت و بحران‌های درونی شخصیت‌ها در جامعه‌ای در حال گذار. نویسنده در این اثر، تجربه‌های شخصی و جمعی انسان عرب را با زبانی روان و روایتی تأثیرگذار روایت می‌کند. شخصیت‌های داستان، بازتابندۀ کشمکش‌های درونی و بیرونی انسان معاصرند؛ افرادی که در تقابل میان سنت و مدرنیته، گذشته و حال، عشق و خشونت درگیرند. عسل و مرارة با ساختار روان‌کاوانه‌اش، زمینه‌ای مناسب برای تحلیل شخصیت‌ها از منظر نظریه‌های روایت‌شناختی فراهم می‌کند. از این منظر، شخصیت‌ها دیگر صرفاً عناصر زنده داستان نیستند، بلکه جایگاهی مشخص در شبکه‌ای از روابط کنشی دارند که مسیر روایت را هدایت می‌کنند. در این پژوهش، با تکیه بر الگوی کنشی گریماس، تلاش خواهد شد تا نقش‌های کنشی شخصیت‌های اصلی این رمان، روابط آن‌ها با یکدیگر و جایگاهشان در روند شکل‌گیری معنا تحلیل گردد و به سوالات زیر پاسخ داده شود: 
1- ساختار کنشی روایت رمان «عسل و مرارة» چگونه تعامل میان کنشگر، مفعول و ضدکنشگر را در بازنمایی بحران‌های هویتی و اجتماعی شخصیت‌ها به تصویر می‌کشد؟
2- در رمان عسل و مرارة، تنش‌ها و تضادهای درونی شخصیت‌ها از طریق نظریه کنشی گریماس چگونه به شکل روابط کنشی پیچیده و چندلایه بازنمایی شده‌اند؟
1-1. پیشینه پژوهش
با مراجعه به پایگاه‌های علمی و بین المللی مشخص می‌گردد در راستای تحلیل الگوی کنشی گریماس در آثار روایی عربی و آثار طاهر بن‌جلون صورت پذیرفته، که در ادامه مهم‌ترین آن‌ها ذکر می‌گردد:
سجاد اسماعیلی و نرگس قلیخانی در مقاله «واکاوی ساختار روایتی رمان «الحب تحت المطر» بر اساس الگوی گریماس» (۱۴(۲۶)، ۵۵-۷۷) با روش توصیفی-تحلیلی، نقش‌های شش‌گانه نظریه کنشی گریماس را در رمان نجیب محفوظ بررسی کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد ساختار روایت در پنج موقعیت اصلی و زمان خطی شکل گرفته و شخصیت‌ها نقش‌های کنشی را به‌خوبی ایفا می‌کنند. این پژوهش کاربرد نظریه ساختارگرا را در تحلیل روایت‌های پیچیده تأیید می‌کند.
علی احمدی در مقاله «تحليل شخصيات رواية "المستنقع" لعبدالحميد جودة السحّار؛ على ضوء نظرية النموذج العاملي لغريماس» (دراسات في السردانية العربية، ۱۴۴۴، ج ۴، ع ۳، ص ۵-۲۵) با بهره‌گیری از الگوی کنشی گریماس، شخصیت‌های رمان را مورد تحلیل و واکاوی قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد شخصیت‌های رمان با تقابل‌های ارزشی برجسته‌ای مانند عشق و خیانت، گذشت و خودخواهی، انتقام و خیرخواهی مواجه‌اند. 
بدرية بنت عبد الله الفريدي در مقاله «سيميولوجية الشخصية في رواية فوضى الحواس: دراسة سيميائية وفق تصور غريماس» (2020) چاپ شده در مجله كلية دار العلوم، دوره 37، شماره 130، صفحات 613-645، به بررسی نمادشناختی شخصیت در رمان «فوضى الحواس» با استفاده از الگوی گریماس پرداخته است. این پژوهش نشان می‌دهد که الگوی غریماس ابزار موثری برای تحلیل نقش‌ها و کنش‌های شخصیتی در این رمان جهت فهم عمیق ساختار معنایی روایت است.
فهیم کلام و محبوبه محسنی در مقاله «بررسی مضمون هویت تحمیلی در فرزند خاک، اثر طاهر بن جلون» (1389) چاپ شده در پژوهش ادبیات معاصر جهان، دوره 15، شماره 60، صفحات 61-74، به نقد هویت تحمیلی در رمان پرداخته‌اند. این پژوهش نشان می‌دهد که نویسنده نه تنها مشکلات هویت باختگی را بازنمایی می‌کند، بلکه به‌صورت آگاهانه به انتقاد از این وضعیت می‌پردازد.
پژوهش‌های پیشین نظریه کنشی گریماس را در آثار مختلف بررسی کرده‌اند، اما تحلیل ساختاری شخصیت‌های رمان «عسل و مرارة» طاهر بن‌جلون تاکنون صورت نگرفته است.
2.  مفاهیم نظری پژوهش 
هدف اصلی این بخش، معرفی الگوی کنشگر گریماس و بررسی ارتباط آن با ساختار شخصیت‌های داستانی است. همچنین، جایگاه طاهر بن‌جلون به عنوان نویسنده‌ای برجسته در ادبیات معاصر و اهمیت رمان «عسل و مرارة» در زمینه تحلیل شخصیت‌ها بر اساس این نظریه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مفاهیم، بستر لازم برای تحلیل ساختاری شخصیت‌های رمان فراهم خواهد کرد.
1-2. الگوی کنشی گریماس
در فرایند تحلیل روایت و بررسی ساختارهای معنایی، ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی افراد تنها زمانی به عاملیت روایی تبدیل می‌شوند که به واسطه‌ی آن‌ها نقش‌هایی مشخص در ساختار کنش شکل بگیرد. به عبارت دیگر، این خصایص زمانی ماهیتی کنشی می‌یابند که در قالب نقش‌های معنادار در بستر یک روایت ایفای عملکرد کنند (مولینیه، 1420: 12). اما چنانچه به این ویژگی‌ها، خصیصه‌هایی افزوده شود که هویت فردی و شخصی را به آن‌ها نسبت دهد و به‌نوعی آن‌ها را از سطح صرفاً اجتماعی یا فرهنگی به مرتبه‌ای فردمحور ارتقا دهد، آنگاه آن‌ها به عنوان کنشگر یا شخصیت در روایت ظاهر می‌شوند؛ شخصیت‌هایی که هر یک دارای جایگاه و کارکردی متمایز در پیشبرد کنش‌ها و تحولات داستانی هستند (مشیدی، ۱۳۹۰: ۳۷).
در این میان، آ.ج. گریماس در اثر تأثیرگذار خود با عنوان معناشناسی ساختاری، مدلی نظری برای تبیین جایگاه شخصیت‌ها در ساختار روایی ارائه کرده است که امروزه با عنوان «مدل کنش‌گری گریماس» شناخته می‌شود. این مدل مفهومی نه‌تنها برگرفته از نظریه‌های پیشین، به‌ویژه نظام طبقه‌بندی پراپ، است بلکه با بازتعریف و ساده‌سازی برخی دسته‌بندی‌ها، سعی دارد تا ساختاری معناشناختی و تقابلی را جایگزین طبقه‌بندی صرفاً نوع‌شناختی پراپ کند (بارت، ۱۳۸۷: 14). در حالی که پراپ شخصیت‌های روایت‌های فولکلور را در قالب هفت دسته‌ی کارکردی تعریف می‌کرد، گریماس با نگاهی تحلیلی‌تر، سه جفت تقابلی از کنشگران را معرفی نمود که بر مبنای تضادهای دوتایی معناشناختی سامان می‌یابند و نقش‌های بنیادین را در پیشبرد روایت ایفا می‌کنند (اخوت، ۱۳۷۱: ۱۴۶).
در ساختار پیشنهادی گریماس، سه جفت تقابلی بنیاد روایت را می‌سازند. نخستین جفت متشکل از «فاعل» و «هدف» است. در این سطح، فاعل، کنشگر اصلی روایت محسوب می‌شود که در پی دستیابی به هدفی خاص است. این هدف، در چارچوب تحلیل معناشناختی، شیئی ارزشی تلقی می‌گردد که کنشگر برای رسیدن به آن، فرآیندهای مختلفی از کنش را طی می‌کند. (کالر، 1382: 62) اهمیت این جفت در آن است که بنیاد کنش روایی بر مبنای رابطه‌ی میان کنشگر و مطلوب او استوار می‌شود. در سطح دوم، جفت متقابل «کنش‌گزار» و «کنش‌پذیر» قرار می‌گیرد. در این رابطه، کنش‌گزار به مثابه نیرویی بیرونی یا درونی تعریف می‌شود که فاعل را در مسیر دستیابی به هدف تحریک یا هدایت می‌کند؛ کنش‌پذیر نیز نهادی است که هدف یا شیء ارزشی را از کنشگر دریافت می‌کند یا در رسیدن به آن نقش میانجی دارد. اما سومین سطح از این الگوی تقابلی، به دوگانه‌ی «ضدکنشگر» و «کنشیار» مربوط می‌شود؛ ضدکنشگر در نقش مانعی است که تلاش دارد روند حرکت فاعل به سوی هدف را مختل یا متوقف کند، در حالی که کنشیار در جهت تسهیل این مسیر عمل می‌کند و نقشی یاری‌دهنده در ساختار کنشی روایت دارد (مشیدی، ۱۳۹۰: ۳۷-۳۸). اهمیت این سه‌گانگی در آن است که امکان تحلیل دقیق‌تری از جایگاه شخصیت‌ها در روایت را فراهم می‌آورد و به‌ویژه در تحلیل ساختارهای روایت‌های کلاسیک، عامیانه و حتی مدرن می‌تواند کاربردی مؤثر داشته باشد.
کاربرد الگوی کنشگری گریماس تنها به داستان‌های عامیانه یا افسانه‌های پریان محدود نمی‌شود، بلکه با برخی تعدیلات نظری، قابلیت انطباق بر ساختارهای داستانی مدرن را نیز دارد. با این حال، باید توجه داشت که در «داستان‌های معاصر، برخی عناصر این الگو دستخوش تحول مفهومی شده‌اند. به عنوان نمونه، جایگاه کنش‌گزار و نیز ماهیت هدف در روایت‌های امروزی تفاوت‌های بنیادینی با ساختارهای سنتی دارند. در روایت‌های مدرن، اهداف کنشگر اغلب نه به صورت عینی و ملموس، بلکه به شکل مفاهیم انتزاعی و ارزشی مانند آزادی، عدالت، آرامش یا زندگی بهتر ظاهر می‌شوند» (کلی، 1385: 46). این تفاوت منجر به آن می‌شود که گاه کنش‌گزار از دل خود کنشگر اصلی برمی‌خیزد، به‌طوری که فرد خود هم عامل ایجاد کنش و هم مجری آن است؛ یا در مواردی، کنش‌گزار به طور کامل از ساختار روایت حذف می‌شود و نقش او در روایت خنثی می‌گردد (اخوت، ۱۳۷۱: ۱۴۶-۱۴۷). این انعطاف‌پذیری مفهومی مدل گریماس را قادر می‌سازد تا در تحلیل طیف گسترده‌ای از انواع روایت، از اسطوره‌ها تا داستان‌های روان‌شناختی معاصر، مورد استفاده قرار گیرد.
الگوی کنشی گریماس از جمله چارچوب‌های تحلیل روایت با رویکردی ساختارگرا و معناشناختی است که با تمرکز بر روابط عملکردی میان عناصر روایی، به ویژه شخصیت‌ها، امکان تبیین نظام‌مند ساختار درونی داستان را فراهم می‌سازد. این الگو شخصیت‌ها را نه بر اساس ویژگی‌های روان‌شناختی یا فردی، بلکه بر مبنای نقش و کنشی که در پیشبرد روایت ایفا می‌کنند، تحلیل می‌نماید. با دسته‌بندی شخصیت‌ها در سه محور تقابلی (فاعل/هدف، کنش‌گزار/کنش‌پذیر، ضدکنشگر/کنش‌یار)، این مدل قادر است روابط پیچیده میان نیروهای محرک، موانع و یاری‌دهندگان را در بستر روایت آشکار کند. انعطاف‌پذیری الگوی گریماس در تطبیق با انواع ژانرها و ساختارهای داستانی، به‌ویژه در متون معاصر که اهداف و موانع اغلب ماهیتی انتزاعی دارند، جایگاه آن را در تحلیل علمی و نظام‌مند شخصیت‌ها برجسته می‌سازد.
2-2. طاهر بن‌جلون 
طاهر بن جلون در سال ۱۹۴۴ در فاس، مراکش متولد شد. پدرش مغازه‌دار و خانواده‌اش در بخش قدیمی شهر زندگی می‌کردند. او تحصیلات فلسفه را در دانشگاه محمد پنجم رباط به پایان رساند و دکترای روانپزشکی اجتماعی گرفت. فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی‌اش در دهه ۶۰ میلادی شامل عضویت در تحریریه مجله ادبی «سوفلز» و اعتراض به خشونت پلیس بود که منجر به خدمت سربازی اجباری او شد. در سال ۱۹۷۰ نخستین اشعارش را منتشر کرد و سپس برای ادامه تحصیل روانشناسی به فرانسه مهاجرت کرد. (موسوی، 1996: 42) بن جلون با نوشتن رمان «شب قدر» در سال ۱۹۸۷ جایزه گنکور را دریافت کرد و نخستین نویسنده مراکشی برنده این جایزه معتبر شد. آثار او عمدتاً به زبان فرانسوی منتشر می‌شود و علاوه بر نویسندگی، در رسانه‌های فرانسوی درباره تجربیات مهاجران شمال آفریقا فعال است. در سال ۲۰۰۸ نشان لژیون دونور از رئیس‌جمهور فرانسه دریافت کرد و یکی از مطرح‌ترین نویسندگان عرب معاصر محسوب می‌شود (فهیم کلام و محسنی، 1389: 15).
3-2. رمان «عسل ومرارة»
رمان «عسل و مرارة» اثری از طاهر بن جلون، نویسنده برجسته مراکشی است که با استقبال مثبت منتقدان روبه‌رو شده است. این کتاب با ترجمه محمدمهدی شجاعی تحت عنوان «عسل و حنظل» توسط نشر برج در سال ۱۳۹۹ منتشر شد و در سال بعد به چاپ دوم رسید. رمانی کم‌حجم اما با داستانی بلند و مفهومی عمیق است که خواننده را به تأمل و تفکر دعوت می‌کند. ساختار روایت این اثر مبتنی بر روایت‌های چندصدایی از دیدگاه شخصیت‌های اصلی است که امکان درک چندجانبه وقایع داستان را فراهم می‌آورد.
محور اصلی داستان تعرض جنسی است، اما نویسنده علاوه بر این موضوع، به مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مراکش، از جمله تبعیض‌های نژادی و جنسیتی، شکاف نسلی، تحولات فرهنگی و فساد نیز می‌پردازد. روایت اصلی با خرده‌روایت‌های فرعی شخصیت‌های جانبی تکمیل می‌شود که بر غنای داستان می‌افزایند. همچنین سبک نوشتاری طاهر بن جلون با توصیفات دقیق و زبان هنری، نشانه‌های سبک شخصی او را آشکار می‌کند.
داستان حول خانواده‌ای در شهر طنجه جریان دارد که پدر، مراد، و همسرش ملیکه در سنین بالا و در شرایط روانی نامطلوب پس از خودکشی دخترشان سامیه، زندگی می‌کنند. این خانواده تحت تاثیر ساختار فاسد و سنتی جامعه مراکش است که در آن قربانیان سرزنش می‌شوند و متجاوزان بدون مجازات به زندگی ادامه می‌دهند. خودکشی سامیه، دختری شانزده ساله و پرشور، باعث فروپاشی روابط خانوادگی و ایجاد تنش‌های عمیق میان اعضا شده است.
در چنین فضایی، حضور یاد، جوان سیاه‌پوست موریتانیایی، که با انرژی و دلسوزی وارد زندگی این خانواده می‌شود، نقطه عطفی در داستان است. ورود او امیدی به بهبود روابط خانوادگی می‌آورد، اما فرصت اندکی برای تحقق کامل آن باقی می‌ماند. رابطه عاطفی میان مراد و ملیکه، به ویژه از سوی ملیکه، با توجه به پیوندهای فرهنگی مشترک میان کشورهای مسلمان و خاورمیانه، برای مخاطب ایرانی نیز قابل درک و ملموس است و بر غنای فرهنگی اثر می‌افزاید.
3.تحلیل شخصیت‌های داستان 
رمان عسل و حنظل از چند روایت درهم‌تنیده تشکیل شده که هر کدام از زبان یکی از اعضای خانواده‌ای بحران‌زده بیان می‌شود؛ شخصیت‌هایی چون مراد، ملیکه، سامیه و وی‌یاد که هر یک نقشی کلیدی در بازنمایی فروپاشی خانواده و جامعه‌ای سنت‌زده دارند. در این رمان، شخصیت سامیه در مرکز تراژدی قرار دارد، اما او تنها قربانی فردی یک جنایت نیست، بلکه نماینده نسلی است که در برابر خشونت، بی‌عدالتی و سکوت اجتماعی، راهی جز فروپاشی نمی‌یابد. روایت نویسنده از خلال این شخصیت‌ها، تنها بازگویی یک فاجعه شخصی نیست، بلکه بازتاب ساختارهای ناعادلانه‌ و ریشه‌دار اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی است که در بستری واقعی و مستند شکل گرفته‌اند. طاهر بن جلون با انتخاب شیوه چندصدایی، توانسته لایه‌های مختلف بحران را از دیدگاه شخصیت‌های گوناگون بازتاب دهد و از این طریق، تصویری پیچیده و چندبعدی از جامعه معاصر مراکش ارائه کند؛ جامعه‌ای که در آن شکاف بین سنت و مدرنیته، تبعیض‌های جنسی و طبقاتی، و ناتوانی خانواده در ایفای نقش حمایتی، منجر به تراژدی‌ای عمیق و فراموش‌نشدنی می‌شود. . بهره‌گیری از الگوی کنشگر گریماس در تحلیل رمان «عسل و مرارة»، به فهم عمیق‌تر ساختار شخصیت‌ها، چگونگی تکوین روابط کنشی و بازتاب‌های فرهنگی و اجتماعی موجود در متن کمک شایانی می‌کند و چارچوبی علمی و منسجم برای تبیین پیچیدگی‌های درونی روایت فراهم می‌آورد.
3-1. مراد 
در رمان عسل و حنظل، مراد شخصیت اصلی داستان است. او فارغ‌التحصیل حقوق و اقتصاد و کارمند وزارت تجهیزات و حمل‌ونقل است. مراد با مرور خاطرات دوران کودکی و نوجوانی‌اش در طنجه، تصویری از گذشته‌ای نسبتاً شاد ارائه می‌دهد؛ گذشته‌ای که در تضاد با رویدادهای تلخ و بحرانیِ زندگی او در بزرگسالی قرار دارد.
« كُنْتُ أَسْتَعِيرُ ٱلْكُتُبَ مِنَ ٱلْمَكْتَبَةِ ٱلْفَرَنْسِيَّةِ فِي شَارِعِ فَاس. أَقْرَأُ نَهَارًا، وَأَسْتَمِعُ لِلرَّادِيُو مَسَاءً. بَعْدَ ٱلظُّهْرِ، كَانَ ٱلْوَقْتُ ٱلْيَوْمِيُّ ٱلْمُخَصَّصُ لِلسِّينَمَا. مَعَ شَقِيقَتِي كُنَّا نَقْصِدُ "ٱلْكَازَارَ" أَوْ "كَابِيتُولْ" لِمُشَاهَدَةِ فِيلْمٍ، مَهْمَا يَكُنْ هَذَا ٱلْفِيلْمُ.» (بن جلون، 2022: 12)
مراد بر اساس الگوی کنشی گریماس، کنشگر اصلی داستان به شمار رفته و جهت بهبودی حال خود از عزلت خود خارج شده است: 
« أُحَاوِلُ ٱلْخُرُوجَ كُلَّ صَبَاحٍ. أَلْتَقِي فِي مَقْهَى إِيبِيرِيَا زُمَلَاءَ ٱلْعَمَلِ ٱلْقُدَمَاءِ. لَيْسُوا أَصْدِقَاءَ، فَلْنَقُلْ إِنَّهُمْ مُجَرَّدُ مَعَارِفَ يَجْمَعُنِي بِهِمْ سِرٌّ، مُمَارَسَةٌ شَائِنَةٌ. نَتَنَاوَلُ ٱلْقَهْوَةَ بِٱلْقِشْدَةِ بِأَكْوَابٍ، وَنَتَحَدَّثُ عَنْ يَوْمِيَّاتِ ٱلْبِلَادِ وَنُرَاقِبُ ٱلْمَارَّةَ. يُقَالُ أَنَّ ٱلْمَغْرِبَ تَبَدَّلَ وَأَنَّنَا لَنْ نَتَمَكَّنَ مِنَ ٱللَّحَقِ بِهِ.»(همان:10)
در این بخش، مراد به عنوان کنشگر اصلی رمان، تلاش می‌کند از انزوا خارج شود «أُحَاوِلُ ٱلْخُرُوجَ كُلَّ صَبَاحٍ»، اما حضور روزانه‌اش در کافه و دیدار با همکاران سابق که «رازی شرم‌آور» میانشان است، نشان‌دهنده نوعی فرار از واقعیت و انفعال در کنش است. گفت‌وگو درباره‌ی «یومیات البلاد» و حس ناتوانی در هم‌گامی با تغییرات «لن نتمكن من اللحاق به» آشکار می‌سازد که مراد در کشمکش میان گذشته و حال گرفتار است؛ او کنشگری است که هنوز درگیر موانع روانی و اجتماعی در مسیر مواجهه با بحران‌های اصلی زندگی‌اش است.(أحمر، 2010: 103) در ادامه‌ی روایت، مراد با ورود به کارهای غیر قانونی سعی دارد زندگی فراتر از طبقه اجتماعی جامعه مراکش برای خود و همسرش(ملیکه) فراهم کند:  
« لَعَلَّهُ يَسْعَى إِلَى طَلَبِ ٱلصَّفْحِ، لِأَنَّهُ ٱلْتَحَقَ بِقَافِلَةِ ٱلْفَاسِدِينَ فِي ٱلْمَغْرِبِ، وَأَعْدَادُهُمْ غَفِيرَةٌ.»(بن‌جلون، 2022: 22) 
وی با جمله‌ی «لعلّه يسعى إلى طلب الصفح» خود را در موقعیتی اخلاقی و انتقادی قرار می‌دهد. او با نگاهی به گذشته‌اش، به نوعی پشیمانی و میل به تطهیر درونی اشاره می‌کند؛ اما این طلب بخشش نه تنها شخصی، بلکه اجتماعی است، چرا که خود را بخشی از «قافلة الفاسدین» می‌داند.
در چارچوب الگوی کنشی، این اعتراف، نشانه‌ای از آگاهی کنشگر از نقش خود در بازتولید ساختارهای فاسد است. مراد از یک ناظر منفعل به فاعل خودانتقادی تبدیل می‌شود که می‌کوشد مسیر کنش خویش را بازنگری کند. او اکنون نه فقط در جست‌وجوی حقیقت، بلکه در پی بازسازی هویت و معنا برای خود در جامعه‌ای متغیر و بحران‌زده است. 
در این میان، شخصیت «ملیکه» با حضور به عنوان شخصیت بازدارنده سعی دارد تا مراد را از حضور در گروه‌های تباهکار مراکشی منع کند: 
«أَنَّهُ كَانَ ٱلْوَحِيدَ ٱلْحَرِيصَ عَلَى هٰذِهِ ٱلنَّزَاهَةِ ٱلَّتِي فَقَدَتْ مَعْنَاهَا فِي بِلَادٍ صَارَ ٱلْفَسَادُ فِيهَا ٱقْتِصَادًا مُوَازِيًا لَا غِنَى عَنْهُ. وَبِسَبَبِ ٱنْعِدَامِ تَسَاهُلِهِ، كُنَّا نَتَمَكَّنُ بِشِقِّ ٱلنَّفْسِ مِنْ إِتْمَامِ شَهْرِنَا. كَانَ يَقُولُ: "أَنَا نَزِيهٌ فِي وَسَطٍ مِنَ ٱلْفَاسِدِينَ. أَنَا نَزِيهٌ لِأَنَّ هٰذَا يُمْنِحُنِي ٱلنَّوْمَ ٱلْهَنِيءَ» (همان: 81)
در این بخش، ملیکه به‌عنوان شخصیت بازدارنده ظاهر می‌شود. او مراد را به خاطر پایبندی‌اش به نزاهت و رد فساد، مانعی برای تأمین معیشت خانواده می‌داند. از نگاه ملیکه، اخلاق‌گرایی مراد زندگی را دشوار کرده و او را از واقعیت‌های اقتصادی جامعه دور نگه داشته است. در الگوی کنشی، ملیکه با دیدگاهی عمل‌گرایانه، حرکت مراد به‌سوی آرمان‌هایش را کند می‌کند و نقش بازدارنده‌ای در مسیر کنش او ایفا می‌کند (بوریوا، 1994: 72).
تفاوت‌های موجود در میان دو شخصیت مراد و ملیکه در نهایت باعث می‌شود زندگی مشترک آنان دوام چندانی نداشته باشد و به جدایی ختم شود: 
« هٰذَا هُوَ مِفْتَاحُ قِصَّةِ هَذَا ٱلزَّوْجِ ٱلَّذِي كَانَ يُمْكِنُهُمَا ٱلرِّضَا بِحَيَاةٍ مُتَوَاضِعَةٍ وَٱلْقُبُولُ بِٱلْحَيَاةِ كَمَا هِيَ. أُمِّي أَذَلَّتْهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا بِعِدَّةِ ظُرُوفٍ.»(بن‌جلون، 2022: 231)
در این بخش، مراد به‌عنوان کنشگر اصلی، در نقطه‌ای کلیدی از زندگی مشترک با ملیکه قرار دارد. جمله «هٰذَا هُوَ مِفْتَاحُ قِصَّةِ هَذَا ٱلزَّوْجِ» به‌عنوان نماد گره‌گشایی روایی، نمایانگر فهم بحران ساختاری و فروپاشی رابطه است. مراد با وجود امکان پذیرش شرایط متواضعانه و واقع‌بینی برای سازش، تحت فشارهای روانی، اجتماعی و خانوادگی قرار دارد که مانع تحقق این سازگاری می‌شود.
از منظر نظریه کنش گریماس، مراد در کشاکش میان هدف حفظ رابطه و موانع بیرونی و درونی—به ویژه مشکلات ناشی از فشار مادر—گرفتار است. ناچار بودن او نه تنها عامل بازدارنده بیرونی بلکه بار روانی و تاریخی سنگینی است که به مقاومت او و واکنش‌های مقابله‌ای منجر شده است.(حبیلة، 2010: 77) این واکنش‌ها به شکل «فرَدّ عليها بعدة ظروف» نمود یافته و باعث فرسایش تدریجی رابطه و فروپاشی زندگی مشترک شده‌اند.
بنابراین، این بخش روایت، تحلیل دقیقی از تعامل کنش و واکنش میان عامل انسانی و نیروهای محیطی و روانی ارائه می‌دهد که مسیر زندگی مشترک مراد را از سازش به بحران و جدایی هدایت کرده است.
شخصیت مراد کنشگری است که هدفش خروج از انزوا و بهبود زندگی‌اش است. در مراحل اولیه داستان، او تلاش می‌کند با حضور در جمع و برقراری ارتباط، از انزوا خارج شود، اما این تلاش‌ها بیشتر نوعی انفعال است. با پیشرفت روایت، موانع روانی و اجتماعی مثل فشار مادر و فساد جامعه، مسیر او را دشوار می‌کنند. ملیکه به عنوان شخصیت بازدارنده، با نگاه واقع‌گرایانه‌اش مراد را در مسیر اخلاق‌گرایی و فسادزدایی محدود می‌کند و این تضاد باعث تشدید بحران در زندگی مشترکشان می‌شود.
این کشمکش‌ها در ساختار پیرنگ داستان نیز نمود دارد؛ از آغاز آرام، تلاش برای تغییر، افزایش تنش با موانع بیرونی و درونی، واکنش و مقاومت مراد، تا نهایتاً فروپاشی رابطه و جدایی. الگوی کنشی مراد و مراحل پیرنگی داستان به خوبی هم‌راستا هستند و نشان می‌دهند چگونه تعارض میان اهداف فردی و فشارهای محیطی، سرنوشت او را رقم می‌زند (کاکوئی، 1386: 64).
با توجه به تحلیل فوق می‌توان الگوی کنشی شخصیت مراد را به شکل زیر رسم کرد: 
کنشگرفاعل:مراد
کنش‌پذیر: وجود ندارد 
کنش‌یار: مادر
شیء ارزشی: رهایی از طبقه پایین جامعه
ضدکنشگر: ملیکه

کنش‌گذار: مراد




3-2. ملیکه 
در رمان عسل و حنظل، ملیکه به‌عنوان همسر مراد و مادر خانواده، از همان ابتدای روایت در بستر زندگی روزمره معرفی می‌شود. او شخصیتی واقع‌گرا و خسته از فشارهای روانی و مسئولیت‌های خانوادگی است که تلاش می‌کند با حفظ نظم خانه و ایفای نقش مادری، تعادل خانواده را نگه دارد. ملیکه کنشگری خاموش است؛ درگیر با بحران، اما بدون کنش‌های بیرونی شدید، و بیشتر با سکوت و فرسایش درونی به مقابله با شرایط ادامه می‌دهد. به این ترتیب، معرفی ملیکه در زمان حال، ضمن ارائه تصویری روشن از وضعیت جاری خانواده، امکان شناخت غیرمستقیم از روحیات، فشارهای روانی و محدودیت‌های اجتماعی او را فراهم می‌کند، بی‌آن‌که روایت از خط سیر اصلی خود منحرف شود. این شیوه، ملیکه را نه صرفاً در مقام یک مادر یا همسر، بلکه به‌عنوان کنشگری در دل واقعیتِ پیچیده‌ی اجتماعی و خانوادگی ترسیم می‌کند: 
«صَعِدْتُ هٰذَا ٱلصَّبَاحَ إِلَى ٱلطَّبَقَةِ ٱلْأُولَى، وَفَتَحْتُ بَابَ ٱلصَّالَةِ ٱلْكُبْرَى وَنَوَافِذَهَا، نَظَّفْتُ ٱلْمَكَانَ وَعَمِلْتُ عَلَى تَهْوِيَتِهِ طُولَ ذٰلِكَ ٱلصَّبَاحِ. وَلَمَّا لَمْ أَعُدْ قَادِرَةً، بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ ٱلْوَقْتِ، جَلَسْتُ أَرْضًا، وَأَسْنَدْتُ ظَهْرِي إِلَى ٱلْمَقْعَدِ. أَغْمَضْتُ عَيْنَيَّ تَجَنُّبًا لِلْبُكَاءِ. يَلُومُنِي زَوْجِي غَالِبًا عَلَى أَنَّنِي أَصْدَرْتُ حُكْمًا مُبْرَمًا عَلَى كُلِّ مَا بُنِيَ فَوْقَ ٱلطَّبَقَةِ ٱلسُّفْلِيَّةِ.» (بن‌جلون، 2022: 15)
براساس الگوی کنشی گریماس، ملیکه در این بخش به‌عنوان کنشگری ظاهر می‌شود که هدفش بازگرداندن نظم و کنترل به فضای خانه است. کنش او (نظافت و تهویه سالن) در راستای این هدف صورت می‌گیرد، اما با موانعی درونی مانند خستگی جسمی و فشار روانی مواجه می‌شود. نشستن روی زمین و بستن چشم‌ها برای جلوگیری از گریه، نشانگر توقف کنش در برابر نیروی بازدارنده درونی است. همچنین، مراد با سرزنش و قضاوتش نقش بازدارنده بیرونی را ایفا می‌کند. در نتیجه، ملیکه کنشگری است که مسیرش به‌سوی هدف، در تقابل با فشارهای روانی و اجتماعی، معلق یا ناکام می‌ماند.
الگوی کنشی ملیکه در زندگی مشترک، امتداد تربیت و نظارت سخت‌گیرانه‌ای است که در دوران نامزدی تجربه کرده است. همان‌طور که در گذشته تحت کنترل والدین عمل می‌کرد، در بزرگسالی نیز تلاش برای حفظ نظم، آبرو و ساختار سنتی را ادامه می‌دهد. این پیوستگی نشان می‌دهد کنشگری او نه بر پایه انتخاب، بلکه ناشی از درونی‌سازی الگوهای محافظه‌کارانه است: 
«فِكْرَةُ ٱمْتِلَاكِهِ سَيَّارَةً كَانَتْ تُقْلِقُ وَالِدِي... ٱلسَّيَّارَةُ ٱلْحُرِّيَّةُ... مَفَاتِيحَ ٱلسَّيَّارَةِ تَحْتَفِظُ بِهَا وَالِدَتُهُ...فِي جَوْلَةٍ قَبْلَ ٱلْخُطُوبَةِ، ٱقْتَرَحَتْ وَالِدَتِي أَنْ نَبْقَى فِي ٱلسَّيَّارَةِ. أَصَرَّ مُرَادٌ عَلَى دَعْوَتِنَا لِلْمَقْهَى، فَرَفَضَتْ وَقَدَّمَتْ قَهْوَةً وَكَعْكًا مِنْ ٱلْمَنْزِلِ... كُنْتُ مُنْزَعِجَةً، لَكِنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لِعَائِلَتِنَا سُمْعَةً فِي ٱلْبُخْلِ.» (همان: 34)
در این بخش از رمان، ملیکه در دوران نامزدی به‌عنوان فاعل بالقوه در ساختاری اخلاقی و کنترل‌گر معرفی می‌شود. او هنوز کنشگر مستقلی نیست، اما الگوی کنشگری‌اش در دل خانواده‌ای محافظه‌کار و نگران حفظ آبرو شکل می‌گیرد. هدف در این موقعیت، پایبندی به هنجارهای سنتی پیش از ازدواج است. مراد با پیشنهاد خروج از چارچوب (دعوت به کافه)، نیرویی بازدارنده تلقی می‌شود، در حالی‌که مادر ملیکه با نظارت سخت‌گیرانه، هم یاری‌گر و هم محدودکننده است.
ناراحتی پنهان ملیکه از این وضعیت، نشانه‌ای از کشاکش روانی و بیداری تدریجی او نسبت به جایگاه و نقش خویش است. این صحنه مرحله‌ای پیش‌کنشی در پیرنگ شخصیت اوست: جایی که تعارض میان اطاعت و تمایل به عاملیت مستقل آغاز می‌شود—تعارضی که در آینده، به مقاومت و بازتعریف نقش او در زندگی زناشویی خواهد انجامید.(أحمر، 2010: 53)
با توجه به اینکه شخصیت ملیکه زیر فشارهای اجتماعی و روانی است که کنش مستقل او را محدود می‌کند. بخش اول نمایش تعادل او بین نقش سنتی و میل به آزادی است و بخش دوم نشان‌دهنده بحران درونی و جستجوی معنا. این دو بخش مسیر تدریجی رشد و خودآگاهی ملیکه را نشان می‌دهند: 
« العَيْنُ الشِّرِّيرَةُ دَمَّرَتْ كُلَّ شَيْءٍ. آمَنْتُ بِالْحَيَاةِ وَالشَّجَاعَةِ، لَكِنَّ كُلَّ ذَلِكَ انهارَ. أُؤْمِنُ بِالْخُرَافَاتِ، كَمَا أُمِّي الَّتِي تُؤْمِنُ بِعَيْنِ الْحَسُودِ. العَيْنُ الشِّرِّيرَةُ تَنْتَظِرُ فُرْصَةً لِتَنْقُضَّ عَلَى أَسْرَارِنَا. وَلَكِنْ كُنْتُ آمِلُ فِي حِمَايةِ اللهِ لِلْعَيْشِ بِسَلَامٍ. نَسِينَا اللهَ أَوْ عَاقَبَنَا، السَّماءُ تَصَدَّعَتْ وَصَاعِقَةٌ مَزَّقَتْ حَيَاتَنَا، لَعْنَةٌ وَغَضَبٌ مِنَ السَّماءِ.»(بن‌جلون، 2022: 48)
شخصیت ملیکه به‌عنوان فاعل، در بحران روانی عمیقی قرار دارد و تلاش می‌کند با بازسازی معنا و تکیه بر آموزه‌های دینی و فرهنگی مادر (فرستنده) آرامش نسبی را حفظ کند. گیرنده پیام، خود ملیکه است که با ایمان، شجاعت و صبر (یاران کنشی) سعی در مقابله با بحران دارد. در برابر او، چشم شرّیر به‌عنوان ضدکنشگر، نماد حسادت و بداندیشی است که مانع بازسازی آرامش می‌شود. کد کنش، باورهای دینی و فرهنگی و کانال آن تجارب زندگی و آموزه‌های مادر است. کنش ملیکه بیشتر در قالب تفسیر درونی و معنایی است تا اقدام عملی، که نشان‌دهنده مرحله‌ای از سردرگمی و بحران اوست. در ادامه نویسنده اثرات ضدکنشگر بر ملیکه را تکمیل کرده و نقش او به‌عنوان کنشگر فاعل در مواجهه با این بحران را روشن می‌سازد: 
«البَدَایَةُ کَانَ کُلُّ شَیْءٍ فِیهَا یَجْرِی عَلَى أَفْضَلِ مَا یُرَامُ، قَسَّمْتُ حَیَاتِی إِلَى مَرَاحِلَ: الحُبُّ، وِلَادَةُ سَامِیةَ، الفَاجِعَةُ، ثُمَّ اجْتِیَازٌ طَوِیلٌ لِلصَّحْرَاءِ... الآنَ أَنَا عَطْشَى، لَا أَحَدَ یُقَدِّمُ إِلَیَّ المَاءَ، وَلَا یُمْسِکُ بِيَدِي لِأَمْشِي. فَهِمْتُ أَنَّ مُرَادًا، إِنْسَانًا فَاسِدًا، یَتَسَبَّبُ لِزَوْجَتِهِ التَّعَاسَةَ.» (همان: 107)
ملیکه به‌عنوان کنشگر فاعل در جستجوی بازسازی آرامش و تعادل روانی است (هدف کنش). او و همسرش کنش‌پذیرهایی هستند که تحت فشار بحران و فساد قرار دارند. مراد به‌عنوان ضدکنشگر، با اغوای فساد، مانع رسیدن ملیکه به آرامش می‌شود. کنش‌گذار نیروهای بیرونی و شرایط روانی‌اند که ملیکه را در وضعیت دشوار و بی‌پایان رنج گرفتار کرده‌اند. یاران کنشی عشق، تولد فرزند و خاطرات گذشته‌اند که اکنون ضعیف شده‌اند اما همچنان به عنوان منابع امید عمل می‌کنند.
شخصیت ملیکه در این رمان، کنشگری خاموش و درونی است که هدف اصلی‌اش حفظ نظم و تعادل خانواده است، اما فشارهای روانی و اجتماعی او را محدود و مانع کنش بیرونی موثر می‌شوند. الگوی کنشی ملیکه ترکیبی از تلاش برای کنترل فضای خانه (کنش)، مواجهه با خستگی و سرزنش همسر (بازدارنده‌های درونی و بیرونی)، و کشاکش میان پایبندی به سنت‌ها و میل به استقلال است.(کاکوئی، 1386: 44) این الگو با اجزای پیرنگ شخصیت او همگام است: دوران نامزدی به‌عنوان مرحله‌ای پیش‌کنشی که در آن کنش مستقل شکل نمی‌گیرد، بحران روانی میانی که زمینه بازسازی معنا را فراهم می‌کند، و نهایتاً تلاش برای بازتعریف نقش خود در زندگی زناشویی که نشان‌دهنده کنش فاعل‌تر است. به این ترتیب، الگوی کنشی ملیکه بازتاب‌دهنده روند تدریجی رشد شخصیت و تنش میان محافظه‌کاری و عاملیت است که محور اصلی پیرنگ روانی و اجتماعی او را می‌سازد. با توجه به تحلیل ارائه شده می‌توان الگوی کنشی این شخصیت را به صورت زیر ترسیم کرد: 
کنشگرفاعل:ملیکه
کنش‌پذیر: ملیکه
کنش‌یار: ایمان، خاطرات گذشته، عشق به فرزند.
شیء ارزشی: آرامش روانی، حفظ نظم خانوادگی، و دستیابی به معنا و ثبات در زندگی
ضدکنشگر: مراد، خرافات، فشارهای روانی و خانواده.

کنش‌گذار: نیروهای فرهنگی و خانوادگی، سنت‌ها




3-3. سامیه 
سامیه(خواهر ملیکه) دختر شانزده‌ساله‌ای حساس و درون‌گراست که تجربیاتش را در دفتر خاطرات دوزبانه‌ای به زبان‌های عربی و فرانسه ثبت می‌کند. اشعار و مطالعه برای او ابزاری مهم در شکل‌دهی هویت مستقل و مقابله با بحران‌های خانوادگی و اجتماعی‌اند و فضای امنی برای پردازش احساساتش فراهم می‌کنند.
« عالَمي كانَ مَلِيئًا بِالكُتُبِ وَالشِّعْرِ وَالوَحْدَةِ. وَحدَةٌ اخْتِياريَّةٌ، مَحبوبَةٌ وَعَزيزةٌ، كُنتُ أُحافِظُ عَلَيْها بِكُلِّ قُوَّتي وَأَسْناني. كُنتُ أَشْعُرُ بِالغُرْبَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ وَقْتٍ مَضى مَعَ عائِلَتي. الشَّخْصُ الوَحِيدُ الَّذي كانَ يُمكِنُني أَنْ أَتَحَدَّثَ مَعَهُ هُوَ خالَتي، وَلَكِنَّها لَم تَعُدْ في هذَا العالَمِ.»(بن‌جلون، 2022: 96)
الگوی کنشی سامیه بر حفظ «وحدت انتخابی» یعنی تنهایی دلخواه و فضای امن درونی مبتنی است. سامیه کنشگر فاعل است که با استفاده از یاران کنشی مانند ادبیات و شعر، به مقابله با فشارهای روانی و اجتماعی می‌پردازد. کنش‌پذیر خانواده و جامعه است که موجب احساس غریبگی او می‌شوند، و فقدان خاله‌اش به‌عنوان ضدکنشگر، خلأ عاطفی و تنهایی‌اش را تشدید می‌کند. این الگو تنش میان نیاز به خلوت و محدودیت‌های بیرونی را در پیرنگ شخصیت سامیه به شکل دقیق نشان می‌دهد. (آریفیة، 1990: 53) بر اساس الگوی کنشی گریماس، سامیه به‌عنوان کنش‌پذیر در تعارض با ساختارهای جامعه (کنش‌گذار) قرار دارد که ارزش‌ها و آرمان‌های او را محدود می‌کنند: 
«اِغْتَنَمَ وَالِدِي الفُرْصَةَ لِيُلْقِيَ عَلَيَّ دَرْسًا: إِنَّنَا نَسْكُنُ بِلَادًا تَكُونِينَ فِيهَا بِسَلَامٍ مَا دُمْتِ لَا تَهْتَمِّينَ بِالسِّيَاسَةِ. لَكِنْ إِنْ قَرَّرْتِ يَوْمًا أَنْ تَتَمَرَّدِي، وَأَنْ تُعَارِضِي مَلِكَنَا المَحْبُوبَ، فَهَذَا يَعْنِي أَنَّكِ تَعْمَلِينَ فِي السِّيَاسَةِ، وَالعَمَلُ فِي السِّيَاسَةِِذَا عَلَيْكِ بِالاجْتِهَادِ فِي المَدْرَسَةِ، وَلَا تُلْقِي بَالًا لِمَا تَبَقَّى. الفُقَرَاءُ؟ لَطَالَمَا كَانُوا مَوْجُودِينَ دَوْمًا، فَأَنْتِ لَنْ تُغَيِّرِي وَجْهَ العَالَمِ.» (بن‌جلون، 2022: 104)
بر اساس الگوی کنشی گریماس، پدر سامیه کنشگر فاعل است که با هدف حفظ ثبات و اطاعت، به او درس می‌دهد (هدف کنش). سامیه کنش‌پذیر است که باید این پیام را بپذیرد. پدر به‌عنوان ضدکنشگر، تمرد او را مانع می‌داند و فشار اجتماعی و فرهنگی (یار کنش) برای حفظ وضع موجود را تقویت می‌کند. این ساختار نشان‌دهنده محدودیت‌های اجتماعی است که کنش مستقل سامیه را مهار می‌کند. به منظور فهم بهتر الگوی کنشی سامیه، باید تضاد میان فشارهای اجتماعی و اراده مقاومت او در برابر بی‌تفاوتی جمعی را بررسی کرد: 
«النَّاسُ مِنْ حَوْلِي لَيْسُوا مُنَاضِلِينَ، يَتَقَبَّلُونَ مَصِيرَهُمْ وَيَنَامُونَ بِهُدُوءٍ. أَنَا لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَكُونَ غَيْرَ مُبَالِيَةٍ. مِنْ أَيْنَ تَأْتِينِي هَذِهِ الصَّلَابَةُ الَّتِي تَجْعَلُنِي أَقِفُ مُنْتَصِبَةً، وَأَتَقَدَّمَ مِنْ دُونِ أَنْ أَلْتَفِتَ إِلَى الوَرَاءِ؟»(همان: 110) 
در این بخش، شخصیت سامیه به‌عنوان کنشگر فاعل ظاهر می‌شود که با نگاهی انتقادی به اطراف خود (کنش‌پذیر)، نارضایتی و بی‌تحرکی دیگران را مشاهده می‌کند. ضدکنشگر در اینجا بی‌تفاوتی و پذیرش سرنوشت توسط جامعه است که مانع کنشگری و مقاومت او می‌شود. هدف یا شیء ارزشی سامیه، ایستادگی و پیشروی بدون بازگشت به عقب است؛ نیروی درونی یا یار کنشی او، «صلابت» و استقامت روانی است که به او قدرت ادامه می‌دهد. این الگو نشان‌دهنده تعارض میان اراده فردی سامیه و فشارهای اجتماعی است که زمینه رشد خودآگاهی و مقاومت او را شکل می‌دهد. تضاد او با سنت‌های خانوادگی و نقش بازدارنده والدین، زمینه شکل‌گیری کنشگری مستقل او را آشکار می‌سازد: 
«كُنْتُ أَتَسَاءَلُ مُعْظَمَ الأَحْيَانِ عَمَّا جِئْتُ أَفْعَلُهُ فِي هَذِهِ العَائِلَةِ، حَيْثُ لَا شَخْصَ فِيهَا فِي مَكَانِهِ. وَالِدَايَ، وَخُصُوصًا وَالِدَتِي، كَانَا عَبِيدَ التَّقَالِيدِ. العَالَمُ فِي نَظَرِهَا مُنْقَسِمٌ بَيْنَ أَصْحَابِ العَيْنِ الشِّرِّيرَةِ. وَبِالطَّبْعِ، كَانَتْ تُصَنِّفُ نَفْسَهَا فِي فِئَةِ الضَّحَايَا. لَمْ أَكُنْ أَفْهَمُ كَيْفَ أَنَّ مُجَرَّدَ نَظْرَةٍ يُمْكِنُهَا أَنْ تَتَسَبَّبَ فِي مَرَضٍ أَوْ بُؤْسٍ» (همان: 161)
سامیه به‌عنوان کنشگر، در خانواده‌ای قرار دارد که اعضا در جایگاه واقعی خود نیستند و با سنت‌های محدودکننده‌ای روبه‌رو است که مادرش نماینده آن‌هاست و نقش ضدکنشگر دارد. سامیه این باورها را نمی‌پذیرد و در جستجوی هویت مستقل است. تعارض میان خواست فردی او (هدف کنش) و محدودیت‌های خانوادگی (کنش گذار) ساختار اصلی کنش او را شکل می‌دهد، که با پرسشگری و نقد (کنش یار) همراه است. در ادامه داستان، زمانی که سامیه مورد تجاوز قرار می‌گیرد، وی در الگوی کنش‌پذیر حضور می‌یابد: 
«فَتَاةٌ مُغْتَصَبَةٌ هِيَ فَتَاةٌ مَحْكُومٌ عَلَيْهَا بِالزَّوَالِ. الكُلُّ فِي المُجْتَمَعِ يَنْبُذُهَا، وَيَرْمِي بِهَا فِي بِئْرِ العَارِ لِتَعَضَّ عَلَى الجُرْحِ وَتَصْمُتَ. لَا أَحَدَ عَلَى عِلْمٍ. هَذَا هُوَ السِّرُّ الأَعْنَفُ وَالأَشَدُّ رَهْبَةً الَّذِي تَعِيشُهُ. أَشْعُرُ بِنَفْسِي كَإِنَاءٍ مَمْلُوءٍ بِرَازاً وَقَيْحاً»(همان: 191)
شخصیت سامیه در این موقعیت به عنوان کنش‌پذیر قرار دارد که تحت تأثیر فشارهای ساختاری و فرهنگی جامعه به‌عنوان ضدکنشگر تجربه طرد و سرکوب می‌شود. جامعه به‌مثابه کنش‌گذار، با اعمال هنجارها و ارزش‌های غالب، کنشگر فاعل را محدود کرده و او را در وضعیت آسیب‌پذیری قرار می‌دهد. سکوت و بی‌تفاوتی جمعی به‌عنوان کنش‌یار، فرآیند انزوا و سرکوب سامیه را تقویت می‌کند. در این چارچوب، هدف یا شیء ارزشی کنش، حفظ هویت و کرامت فردی است که در تقابل با نیروهای بازدارنده قرار دارد. سامیه واکنشی انتقادی نسبت به این ساختارها نشان می‌دهد، اما در نهایت در موقعیت کنش‌پذیری و آسیب‌پذیری باقی می‌ماند.
الگوی کنشی سامیه به طور مستقیم با عناصر پیرنگ شخصیت او پیوند دارد. کنشگری و مقاومت اولیه سامیه در برابر فشارهای خانواده و جامعه، نشان‌دهنده رشد هویت مستقل و درگیری درونی اوست که در متن به عنوان تضاد درونی و تعارض با محیط بیرونی مطرح می‌شود. تبدیل او از کنشگر فاعل به کنش‌پذیر پس از تجربه تجاوز، نقطه اوج بحران شخصیتی و تغییر مسیر پیرنگ است که آسیب‌پذیری و سرکوب او را نشان می‌دهد. به این ترتیب، الگوی کنشی ساختار تعارض‌ها و تحول شخصیت سامیه را شکل می‌دهد و نقشی کلیدی در پیشبرد داستان و عمق‌بخشی به شخصیت او دارد. با توجه به مطالب فوق، الگوی کنشی این شخصیت به صورت زیر ترسیم می‌شود: 
کنشگرفاعل:سامیة
کنش‌پذیر: سامیة
کنش‌یار: ادبیات و شعر و امید به آینده.
شیء ارزشی: هویت مستقل، کرامت و آزادی انسانی، اهمیت به مسائل اجتماعی
ضدکنشگر: خانواده، جامعه، سنت‌های محدود کننده.
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4-3. وی‌یاد 
در نیمه‌های رمان، شخصیت وی‌یاد به عنوان یک جوان سیاه‌پوست مهاجر اهل موریتانی وارد روایت می‌شود که حضورش بُعدی تازه به داستان می‌بخشد. وی‌یاد نه تنها به‌عنوان خدمتکار در خانه ملیکه و مراد فعالیت می‌کند، بلکه نمادی از تجربه‌های تبعیض، مهاجرت و نابرابری اجتماعی است. وضعیت او به‌عنوان مهاجر غیرقانونی و قربانی تبعیض نژادی، نشان‌دهنده محدودیت‌های ساختاری و بحران‌های انسانی است که در بستر رمان مطرح می‌شود: 
« مُورِيتَانِيَا تَحْكُمُهَا أَقَلِّيَّةٌ مِنَ المُورِ، وَهُمْ عَرَبٌ بِبَشَرَةٍ أَقَلَّ سَوَادًا مِنْ بَشَرَةِ سَائِرِ المُورِيتَانِيِّينَيَفْرِضُونَ أَنْفُسَهُمْ فِي كُلِّ مَكَانٍ: فِي السُّلْطَةِ، فِي المَصَارِفِ، فِي الأَعْمَالِ... بِاخْتِصَارٍ، فِي كُلِّ مَا لَهُ أَهَمِّيَّةٌ. نَحْنُ السُّودُ فِي خِدْمَتِهِمْ.»(همان: 127)
ورود وی‌یاد، امکان پرداختن به مسائل عمیق اجتماعی و فرهنگی را فراهم کرده و تضادهای نژادی و اقتصادی را در فضای داستان برجسته می‌سازد. الگوی کنشی این شخصیت در اولین حضور این شخصیت در رمان مشخص می‌گردد: 
« غُرْفَتِي رُكْنٌ مِنْ مَغْسَلِ الثِّيَابِ، حَيْثُ مَدَّتْ سَيِّدَتِي فِرَاشًا مِنَ الإِسْفِنْجِ، وَمِخَدَّةً، وَبِطَّانِيَّةً. أَعْطَتْنِي بِيْجَامَا قَدِيمَةً كَانَتْ لِزَوْجِهَا. أَقْرَأُ، وَأُفَكِّرُ فِي هَذَا الجُزْءِ مِنَ المَنْزِلِ الَّذِي لَا يَخْلُو مِنَ الرُّطُوبَةِ. لَا يَصِلُنِي كَثِيرٌ مِنَ الضَّوْءِ، وَلَيْسَ مِنْ حَقِّي الحُصُولُ عَلَى مِصْبَاحٍ. حِينَ يُصْبِحُ لَدَيَّ مَالٌ، سَأَشْتَرِي مِصْبَاحَ جَيْبٍ. كِتَابُ الجَيْبِ الوَحِيدُ الَّذِي حَمَلْتُهُ مَعِي، قَبْلَ أَنْ أُغَادِرَ بِلَادِي، هُوَ مُذَكِّرَاتُ المِصْرِيِّ طَهْ حُسَيْنَ عَنِ الرِّيفِ المِصْرِيِّ، كِتَابُ الأَيَّامِ.»(همان:133)
الگوی کنشی وی‌یاد در این بخش نشان‌دهنده موقعیت حاشیه‌ای و محروم او به‌عنوان یک مهاجر خدمتکار است که در فضای کوچک و کم‌نور اتاقش محدود شده است (کنش‌پذیر و موقعیت تحت فشار کنش‌گذار). با این حال، او به‌عنوان کنشگر فاعل با خواندن و تفکر، مقاومت فرهنگی و حفظ هویت خود را نشان می‌دهد که کتاب به‌عنوان یار کنشی این مقاومت عمل می‌کند. هدف او ارتقای وضعیت زندگی و رسیدن به استقلال است که با آرزوی ساده‌ای مانند خرید چراغ جیبی نمادین می‌شود. این الگو نشان‌دهنده تعارض میان اراده فردی وی‌یاد و محدودیت‌های ساختاری ناشی از فقر، مهاجرت و تبعیض است که هم زمینه آسیب‌پذیری و هم زمینه مقاومت او را شکل می‌دهد. در قسمتی دیگر، این شخصیت در جایگاه کنشگر فاعل قرار گرفته است: 
«مُنْذُ دُخُولِي فِي خِدْمَةِ هَذِهِ العَائِلَةِ، شَعَرْتُ بِأَنَّنِي فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِهَا. بَتُّ الآنَ أَهْتَمُّ بِسَيِّدِي، ازْدَادَ تَعَبًا أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ. يَنَامُ أَحْيَانًا وَهُوَ جَالِسٌ. يَسِيلُ لُعَابُهُ، فَأَمْسَحُ لَهُ فَمَهُ وَذَقْنَهُ، يَسْتَيْقِظُ، ثُمَّ يَقُولُ أَشْيَاءَ غَيْرَ مُتَرَابِطَةٍ. هَذَا الرَّجُلُ يَتَأَلَّمُ. اتَّصَلْتُ بِابْنِهِ الآخَرِ، بَعِيدٌ جِدًّا. وَعَدَنِي بِأَنْ يَمُرَّ بِهِ نَهَارًا. انْتَظَرْتُهُ، لَمْ يَأْتِ»(همان: 243)
وی‌یاد کنشگر فاعل است که مسئول مراقبت از صاحب‌خانه بیمار است و بار سنگین این مسئولیت را بر عهده دارد. صاحب‌خانه کنش‌پذیر است که به دلیل بیماری نیازمند مراقبت است. فرزند صاحب‌خانه به‌عنوان کنش‌یار بالقوه، با عدم حضور خود، حمایتی ارائه نمی‌دهد و بار مسئولیت را بر وی‌یاد افزایش می‌دهد. هم‌چنین، محدودیت‌های اجتماعی و مهاجرتی وی‌یاد نقش ضدکنشگر را ایفا می‌کند که کنشگری او را محدود می‌سازد. این الگو نشان‌دهنده تنش میان اراده فردی وی‌یاد و موانع ساختاری اجتماعی است.
وی‌یاد در رمان میان اراده فردی به‌عنوان کنشگر فاعل و محدودیت‌های ساختاری مهاجرت و تبعیض به‌عنوان ضدکنشگر قرار دارد. فضای محروم اتاق او نمادی از کنش‌پذیری است، اما با خواندن کتاب و حفظ هویت فرهنگی، به مقابله با این محدودیت‌ها می‌پردازد. هنگام مراقبت از صاحب‌خانه بیمار، وی‌یاد کنشگر فاعل است که مسئولیت مراقبت را برعهده دارد، در حالی که صاحب‌خانه کنش‌پذیر و فرزندش کنش‌یار غایب است. این ساختار تضاد میان اراده و محدودیت‌های اجتماعی را در پیرنگ وی‌یاد نشان می‌دهد. در ادامه الگوی کنشی این شخصیت رسم می‌شود: 
کنشگرفاعل:وی‌یاد
کنش‌پذیر: مراد.
کنش‌یار: کتاب و مطالعه
شیء ارزشی: بهبود وضعیت زندگی، خرید چراغ جیبی.
ضدکنشگر: تبعیض نژادی، مهاجرت و محدودیت‌های اجتماعی 
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5. نتیجه گیری 
رمان عسل و مرارة با بهره‌گیری از ساختاری چندلایه و چندصدایی، بستری مناسب برای تحلیل روایی شخصیت‌ها بر پایه نظریه کنشی گریماس فراهم می‌آورد. این نظریه، با تبیین شش نقش کنشی شامل فاعل، مفعول، فرستنده، گیرنده، کنش‌یار و ضدکنشگر، الگویی نظام‌مند برای واکاوی حرکت، تعامل و تحوّل شخصیت‌ها در بستر روایت ارائه می‌دهد.
در این رمان، شخصیت‌ها به‌طور پویا میان نقش‌های کنشی مختلف جابه‌جا می‌شوند؛ جابه‌جایی‌ای که بیانگر تنش‌های درونی و تضادهای ساختاری آن‌هاست. مراد، شخصیت محوری رمان و نماد روشنفکری سیاسی، در آغاز در جایگاه فاعلی ظاهر می‌شود که ایدئولوژی (فرستنده) را پیگیری کرده و در پی فراهم کردن زندگی فراتر از وضعیت تعمیم یافته در جامعه مراکش است. اما در ادامه، به دلیل عضویت در گروه‌های تباهکار مراکشی، جدایی از همسر و ناکامی‌های ایدئولوژیک به گیرنده‌ای کنش‌پذیر بدل می‌شود که نیازمند مراقبت و حمایت دیگران است.در مقابل، ملیکه، همسر مراد، از کنش‌یار به کنشگری فاعل ارتقاء می‌یابد. او با پذیرش مسئولیت خانواده، مراقبت از همسر بیمار و مواجهه با بحران‌های عاطفی و اجتماعی، جایگاهی محوری در روایت به‌دست می‌آورد. او نماد مقاومت خاموش زنانه در مواجهه با فروپاشی خانواده و آرمان‌هاست. سامیه، خواهر ملیکه، نماینده نسلی جدید از زنان جامعه‌ای در حال گذار است. او کنشگری مستقل دارد که اغلب در تعارض با ارزش‌های سنتی قرار می‌گیرد. تلاش او برای بازتعریف هویت زنانه و استقلال فردی، در چارچوب مبارزه با ضدکنشگرهایی چون ساختارهای مردسالار، سنت‌های خانوادگی و  تجاوز حضور فعال این شخصیت برجسته می‌شود. وی‌یاد، مهاجر جوان سیاه‌پوست اهل موریتانی، لایه‌ای نژادی، طبقاتی و اجتماعی به روایت می‌افزاید. او در ابتدا کاملاً کنش‌پذیر و در حاشیه ساختار اجتماعی است، اما با پیشروی داستان، با ایفای نقش مراقب و از طریق کنش فرهنگی مانند مطالعه و حفظ هویت، به کنشگری فعال بدل می‌شود. کتاب الأیام طه حسین به‌عنوان یار کنشی، نقش مؤثری در فرآیند بازسازی هویت و مقاومت درونی او دارد. الگوی گریماس به‌خوبی نشان می‌دهد که معنا در این روایت نه در ثبات نقش‌ها، بلکه در پویایی و چندلایگی آن‌ها شکل می‌گیرد. بن‌جلون جهانی داستانی می‌سازد که در آن قهرمان مطلق وجود ندارد، بلکه انسان‌هایی با کنش‌های متضاد، ضعف‌ها و امیدهایی حضور دارند که آن‌ها را به شخصیت‌هایی چندبعدی و واقعی بدل می‌سازد.
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دراسة بنيوية لشخصيات رواية "عسل ومرارة" لطاهر بن جلّون بنانء علی نظرية غریماس الوظیفیة
الملخص
تُعدّ الشخصية السردية عنصراً أساسياً في بنية النص الروائي، لا مجرد كائن حيّ داخل الحكاية، إذ تؤدي أدواراً دلالية وفعلية حاسمة في تشكيل مسار السرد وإنتاج المعنى. وتُعدّ أبسط هذه الأدوار وأكثرها جوهرية هو دور الفاعل، الذي تتناوله نظرية الفعل لغريماس بوصفه نموذجاً منظّماً قابلاً للتطبيق على جميع أنواع السرد. فقد صاغ غريماس نموذجاً فعلياً قائماً على ثلاث ثنائيات: الفاعل/المفعول، الفاعل/الهدف، المساعد/المعارض، يتيح تحليل موقع الشخصية داخل البنية السردية وتحديد وظيفتها في توليد المعنى. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم كفاءة هذا النموذج في تحليل البنية السردية من خلال تطبيقه على شخصيات رواية "عسل ومرارة" للطاهر بن جلّون، وهي رواية متعددة الطبقات والأصوات، تعكس أزمات الهوية، والانقسامات الثقافية، والتوترات النفسية التي يعيشها الإنسان العربي في مجتمع مأزوم. تتحرك الشخصيات داخل شبكة من العلاقات الفعلية التي توجه مسار السرد. وبالاعتماد على المنهج الوصفي–التحليلي ونموذج غريماس، تمّ تحليل الأدوار الفعلية الأساسية للشخصيات، وعلاقاتها المتبادلة، وموقعها في البنية الدلالية للنص. أظهرت النتائج نجاح نموذج غريماس في تحليل الشخصيات، حيث تضم الثنائية الأولى فاعلين مثل مراد، مليكة، سامية، وويياد، يسعون إلى أهداف كالتحرر، الهوية، والعدالة. أما في الثنائية الثانية، فتظهر عناصر مساعدة كـ«مليكة» والعلاقات الداعمة، في مقابل معارضين كالبُنى الذكورية والأزمات الاجتماعية. وفي الثنائية الثالثة، لا يظهر المفعول النهائي بشكل مباشر، بل يتجلى في تحوّل الشخصيات وإعادة تشكيل معناها الداخلي.
الكلمات الدلالیة: الطاهر بن جلّون، عسل ومرارة، الشخصية، الفعل، نموذج غريماس الوظیفی.









Structural Analysis of the Characters in Tahar Ben Jelloun’s Novel Honey and Bitterness Based on Greimas’s Actantial Model 
Abstract
In narratology, the character is not merely a living entity within the story but a fundamental component of the overall narrative structure, whose semantic and actantial roles play a decisive part in shaping the plot and generating meaning. The most basic yet essential function of the character in this framework is the role of the actant, which is systematically defined in Greimas’s actantial theory and considered applicable to all narrative forms. Greimas’s model, based on three binary pairs—Sender/Receiver, Subject/Object, Helper/Opponent—offers a structured method for analyzing the position of characters within the narrative and their contribution to meaning-making.This study aims to evaluate the effectiveness of Greimas’s model in the structural analysis of narrative by examining the characters in Honey and Bitterness, a novel by Tahar Ben Jelloun. The novel, with its multilayered and psychoanalytic narrative, reflects identity crises, cultural ruptures, and internal tensions experienced by the Arab individual in a transitional society. The characters are embedded in a network of actantial relations that guide the trajectory of the narrative. Using a descriptive–analytical method and applying Greimas’s model, the study investigates the fundamental roles of the characters, their interrelations, and their placement within the semantic structure of the text.Findings confirm the success of Greimas’s actantial model in analyzing the novel’s characters. In the first pair, actants include Mourad, Malika, Samia, and Wiyad, who pursue goals such as liberation, identity, and justice. In the second pair, helpers like Malika and supportive relationships, and opponents such as patriarchy and social crises, function as enabling or obstructive forces. In the third pair, the final receiver is not explicitly present; rather, the narrative’s productivity is realized through the transformation of the characters themselves.
Keywords: Tahar Ben Jelloun, Honey and Bitterness, character, actant, Greimas’s actantial model.



